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فنون الجنون، تذكرة ديوانگان فرزانه
محمّد ابراهيم ايرج پور1

چكيده: 
ــكار پى برد كه  ــلامى  مى توان به اين حقيقت آش ــى جامع در اركان فرهنگ ايرانى - اس با دقّت و بررس
ــت. از حوزة  ــلامى اس يكى از مهم ترين و تأثيرگذارترين اركان اين فرهنگ ديرپا همانا عرفان و تصوف اس
بالندة همين عرفان اسلامى است كه بزرگانى چون مولانا، عطار، ابن عربى و بسيارى ديگر از تبيين كنندگان 
واقعى ژرفناى اسلام برخاسته اند. عظمت، شمول و روح پرورى عرفان حقيقى، ماسواى جريان هاى انحرافى 
ــير پُرنشيب و فراز عرفان  ــان بى غرضى را شيفتة مطالعه و شناخت آن مى سازد. س ــوب به آن، هر انس منس
اسلامى در طىّ قرون متقدّم بسيار مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است ولى پژوهش و بازشناسى عرفان 
ــته صورت نپذيرفته است تا آنجا كه حتّى  ــته و بايس و تصوف ادوار متأخر به ويژه عصر قاجار به گونة شايس
ــود؛ به چاپ  ــوب مى ش ــى محس ــيارى از متون عرفانى اين دوره كه از مقدّمات و لوازم اوّلية هر پژوهش بس

نرسيده است.
ــناختة عصر قاجار مى پردازد كه با  ــمند و ناش از همين رو مقالة حاضر به معرفى يكى از تذكره هاى ارزش
ــت. اين تذكره فنون الجنون نام دارد و  ــتة تحرير درآمده اس محوريّت عارفان و متصوفان آذربايجان به رش
ــت. تنها نسخة موجود آن با 114 برگ  ــاه آن را تأليف كرده اس ــرار عليش محّمدكاظم تبريزى معروف به اس
ــد كه در مقالة حاضر به معرفى كامل و دقيق اين اثر ارزشمند  ــى نجفى يافت ش در كتابخانة آيت االله مرعش

پرداخته مى شود.
كليدواژه: فنون الجنون، آذربايجان، محمّدكاظم تبريزى، متصوفه، عرفا، عهد قاجار.

1.  استاديار دانشگاه پيام نور.
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مقدمه:
ــترده و دامنه دار ادوار  ــه دلايل متعدد پژوهش در آثار ادبى و عرفانى عصر قاجار همچون مطالعات گس ب
پيشين، انجام نگرفته است. مهم ترين اين علل، ظهور سبك بازگشت در آثار ادبى عصر قاجار است. به نظر 
ــينيان توجه شده است و شعرا و نويسندگان  ــت يكسره به آثار پيش ــبك بازگش ادبا و پژوهندگان ادبى، در س
ــتگان كرده اند؛ بنابراين شعر و نثر اين دوره جز تقليدى صرف  ــان را صرف تقليد از گذش تمامى وجهة همتش
ــمندى، قابل قياس با آثار ادوار گذشته نيست. همراهى هميشگى  ــود كه از نظر عيار ارزش ــوب نمى ش محس
ــده كم توجهى به ادبيات عصر قاجار به  ــى در طول تاريخ ادبيات موجب ش ــلامى با ادبيات فارس عرفان اس

عرفان اين دوره نيز سرايت كند و برداشت هاي مشابهى دربارة عرفان اين دوره نيز صورت گيرد.
ــت كه از اواخر  ــريعت با اهل طريقت وجود داش علاوه بر اين از ديرباز همواره نوعى تقابل ميان اهل ش
عصر صفويه اين جدال و كشمكش ها به اوج خود  رسيد. همين گرايشِ شريعت مدارانة حكومت هاى مختلف 
پس از صفويه باعث شد، توجه و بررسى در باب عرفان و تصوف قاجار به صورت جدى در ميان پژوهشگران 
ــر عرفان در فرهنگ غنى و اصيل ايرانى، لزوم  ــه دارى عنص ــرح نگردد. با اين حال به دليل عمق و ريش مط
مطالعه و بازشناسى آن به شكل علمى و بى غرض احساس مى شود و اوّلين گام در اين راستا احيا و شناخت 
منابع و نسخ خطى موجود است. از همين رو در مقالة حاضر يكى از تذكره هاى مهم و ناشناختة عصر قاجار 

كه دربارة متصوفان شهير آذربايجانى است، براى اوّلين بار معرفى مى شود.

معرفى محتوايى فنون الجنون
اين اثر تذكره اى است ارزشمند كه مطالب آن با حمد و ثناى خدا و ستايش مختصر حضرت رسول(ص) 
ــود. سپس مؤلفّ اضافه مى كند كه كتب بسيارى كه دربارة اخلاق نوشته شده  و حضرت على(ع) آغاز مى ش
ــده، همه براى پند گرفتن و حكمت آموختن بوده است و در  ــتان هايي كه از زبان حيوانات نقل ش حتّى داس
ادامه مى نويسد: «لهذا محرّر اين اوراق و مطبق اين اطباق حقير فقير اسرارعلى تبريزى سخن را بدين نمط 

رانده، عجايب چند از احوالات ... و غرايب چند به عنوان مطالب از زبان اين و آن ياد كرده و گفته آمد:
گفته آيد در حديث ديگران اى خوش آن بهتر كه سرّ دلبران   

چون مطلب و مطلع اين اوراق از قول مجذوبان محبّت و مجنونان ارادت بود لهذا مسمّى به فنون الجنون 
گرديد».

در مطالبى كه نقل شد، هم با نام نويسنده و هم با عنوان كتاب آشنا مى شويم. اسرارعلى تبريزى كه نام 
كامل او ميرزا محمّدكاظم بن محمّد تبريزى بوده، نگارندة فنون الجنون است و در ادامه بيشتر از او خواهيم 
ــق  ــانى كه جزو مجذوبان الهى يا مجنونان عش ــاب حاضر نيز به دليل يادكرد احوال و اقوال كس ــت. كت گف
ــت. اينكه اثرى به زندگى و سخنان عقلاى مجانين و شيفتگان  محبوب بوده اند، فنون الجنون نام گرفته اس
عشق مى پردازد، به نوبة خود قابل تأمّل و از ويژگى هاى برجستة فنون الجنون است كه در تاريخ ادبيات كمتر 
نظيرى براى آن مى توان يافت. اين كتاب شرح احوال و اقوال سى و سه تن از اين دست مجانين بلندمرتبه 
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را در بردارد كه مؤلفّ به جز يكى دو نفر با همگى آنان از نزديك ديدار كرده و از هر يك پرسشى نموده و 
ــيده است. در جدول زير به ترتيب نام اين  ــخ حكيمانه، عالمانه و عارفانة آنان كتاب خود را زينت بخش با پاس
ــه تن گمنامان تاريخ، پرسشى كه از آنان شده و صفحة مربوط به هريك از آن ها در فنون الجنون  ــى و س س

ترسيم شده است:

صفحاتپرسش طرح شدهنامرديف

4-6موحد چه طور خدا را بشناسد؟رحم عليشاه بلوجردى1
6-11علما چه دليل بر بعثت انبيا دارند؟آخوند ملاحسين2
ــرار بيان كربلاى محمّدحسين3 ــن حيدرك ــالات اميرالمؤمني ــمه اى از كم ش

فرماييد؟
18-11

چه مى گويى در حق اميرالمؤمنين كه آيا عالم به علم آقا عبدالرسول4
ماكان و مايكون بود يا نه؟

28-18

ــه تقى داداش5 ــكام آن چ ــى و ح ــان و در بان ــاى آذربايج در بن
مى فرماييد؟

33-28

ــرفت دنيا چرا در گذشته شاعران آقا عزت االله بادكوبه اى6 با وجود ترقى و پيش
بزرگ بودند و حال نه؟

38-33

38-42در علم امام(ع) چه مى فرماييد؟آقا محمّدآقا7
42-45معنى «الناس على دين ملوكهم» چيست؟كربلاى محمّدصادق شعرباف8
45-48چرا سادات مرتكب خلاف شأن و شرع مى شوند؟ميرعبداالله خرازى9
48-50نصيحتى بيان فرماييد؟آقا على اصغر10
50-53تفسير آية «الشعرا يتبعهمو الغاوون» چيست؟آقا عبدالغفار ميانجى11
53-56دربارة «الطبيب ضامن و لو كان حاذقاً» فرماييد؟على محمّد عمو شامى12
56-60سبب انتقال حكومت از حكومت ديگر چيست؟مهدى توپچى13
60-64چرا اين اندازه مايل به دنياييد؟آقا محمّدرضا پدو14
64-65دربارة شيعه چه مى فرماييد؟شيخ جليل افندى15
65-68عبادت چيست؟دايى رزاق16
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68-71چرا زنان را ناقص عقل خوانده اند؟دلى زهرا17
71-78دليل پريشانى تبريزى چه بوده است؟كربلايى عنايت18
78-80دو امامزاده در كوه سرخاب كيستند؟عسكر عمو19
80-85از بناهاى عتيقه و باستانى تبريز بفرماييد؟كربلايى اكبر بنا20
85-88سر امام حسين كجا دفن است؟آخوند ملاباقر روضه خوان21

88-92از چنگيز و ياساى او بيان فرماييد؟دوست محمّدخان كابلى22
92-99كيميا چيست؟كربلاى على بابا23
99-102برترى انسان بر ديگر حيوانات چيست؟پهلوان ستار24
102-108عشق چيست؟آقا نوراالله25
108-109-------------شيخ چوقوندور26

109-111چرس چيست؟على محمّد عمو كاشى27
111-129چرا اروپا پيشرفت كرد و اسلام پس رفت؟مشهدى تمكين28
129-131در حق على محمّد شيرازى چه مى گويى؟ملا محمّد تبريزى29
131-144در اقسام اشعار و اوزان و بحور فرماييد؟ملا محمّد عرب اوغلى30
144-150علم غالب و مغلوب چيس؟آقا مير جبار31
150-157چرا من (مؤلفّ) را از شعر منع مى كنيد؟كربلايى جانى32
157-169فضيلت قرآن و ترتيل آن چيست؟آقا ابوتراب33

معرفى اين ديوانگان تا صفحة 169 ادامه مى يابد و پس از آن مؤلفّ به شرح احوال حضرت رسول(ص) 
ــده در كتـاب اسـت  ــخ آقا ابوتراب كه آخـرين مجنـون ياد ش و ائمّة هدى(ع) مى پردازد. او پس از اتمام پاس
مى نويسد: «مخفى و مستور نماند راقم الحروف فقير حقير اسرار تبريزى مى گويد كه در خيال خود قرار داده 
ــب داده، زياده بر اين كه ثبت و ضبط  ــه اين مجلد را از علوم غريبه و از احوالات حقير مذكور ترتي ــودم ك ب
ــرح و بسط ندهيم، لهذا پريشانى روزگار نگذاشت كه دل به كام و آرزو بر مرام باشد. لهذا بناى ختم  ــده ش ش
گذاشتم. چون مطلع و ابتداى اين كتاب مستطاب به نام نامى و اسما گرامى خاتم انبيا و دوازده اوصيا – عليه 
ــلام – موشح و مزيّن بود خواستم كه خاتمه اين را هم از احوالات محمّد و آل محمّد(ص) فصلى تيمناً  الس
ــما مباركه اين ها ختم نمايم تا در نظر اصحاب صحبت و احباب محبّت به جلوه هاى  متبرك نموده و به اس
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ــود»(ص 169) و از آن پس تا پايان كتاب كه صفحة 226 باشد شرح احوال اين بزرگواران  خوب جلوه گر ش
را قلمى نموده است. بدين ترتيب كتاب به دو بخش كاملاً مجزا تقسيم مى شود و از آنجا كه مطالب بخش 
دوم كه شرح احوال حضرت رسول(ص) و اولاد ايشان است يكسره از كتب پيشينيان است و مطالب آن را 
ــت كه در ادامة مقاله نيز  در ديگر كتب مى توان يافت؛ بنابراين بخش عمده و ناب كتاب، بخش اوّل آن اس

اين قسمت از فنون الجنون را مدّ نظر قرار خواهيم داد.
اين ديوانگان كه از پاسخ هايشان حكمت، دانش، تجربه و عرفان موج مى زند، يكدست و يكسان نيستند، 
ــرار عليشاه غالباً از القاب عرفانى در ابتداى معرفى آنان استفاده كرده است ولى با مطالعة مطالب  اگر چه اس
ــاب مى توان دريافت كه همگى اهل تصوف و عرفان نبوده اند و بعضاً افرادى بيگانه با تصوف نيز در اين  كت
ــوند. به بيانى بهتر، سى و سه نفرى كه در فنون الجنون معرفى شده اند همگى اهل تصوف  ميان ديده مى ش

و عرفان نيستند ولى اشتراك همگى شان در جنون و لايعقلى، آنان را در كنار هم قرار داده است.
ــفر به  ــاه بلوجردى در س ــتر مواقع دليل جنون افراد را ياد مى كند، براى نمونه: رحم عليش مؤلفّ در بيش
ــد(ص4). آقا عزت االله  ــت مى ده ــورد مى كند كه از ترس عقل خود را از دس ــيرى برخ ــارس در راه با ش فـ
ــتى و مصيبـت و انـدوه بسيار، مجنون  ــت در كش ــتى گير نيز بوده به دليل شكس بادكوبه اى كه از قضا كش
مى شود(ص33). پهلوان ستار نيز كه در كُشتى استاد بود وقتى حريفش را شكست داد، حريف ناجوانمرد زهر 
ــاخت(ص99) و كربلايى بنا نيز هنگام عمارت خانه و بنايى به  ديوانگى در غذايش ريخت و او را مجنون س

زمين خورد و عقل از كف داد(ص80). 
دقّت به دلايل ديوانگي برخى از اين افراد نشان مى دهد كه اين مجانين بعضاً ارتباطى با عرفان نداشته اند 
چرا كه اين دلايل به هيچ روى عارف واقعى را از پاى در نمى آورد و موجبات جنونِ صوفىِ حقيقى نخواهد 
ــده به دليل آن كه دختردايى اش را نامزد مى كند  ــد؛ مثلاً: آقا محمّدآقا كه با لقب مؤيّد الـعـرفـا خوانده ش ش
ــود(ص38). ميرعبـداالله خرازى چون در تجارت  ــوهـر مى كند، ديوانه مى ش و بعد دخـتر به مردى ديـگر ش
ــد(ص45). آخوند ملاباقر روضه خوان هم كه از سوى ديگر علما  ــت مى خورد، كارش به جنون مى كش شكس
ــپارد(ص85). مهدى توپچى نيز زمانى كه مى فهمد به دليل  ــت غم و اندوه مى س ــد، عقل را به دس تكفير ش
شجاعت و شهامت در جنگ و خدماتى كه انجام داده، يك خواستة او اجابت مى شود؛ مى خواهد تا كسى او 
را از نوشيدن شراب منع نكند چرا كه اين دائم الخمر از جوانى با ام الخبائث همدم و همراه بوده است(ص60). 
محمّدكاظم تبريزى در شرح احوال برخى نيز هيچ اشارتى به جنون آنان ندارد كه از آن ميان مى توان به آقا 

على اصغر، آقا عبدالغفار، دلى زهرا و كربلاى عنايت اشاره كرد.
در اينجا بايد ذكر نمود كه مؤلفّ در انتخاب مجانين به هيچ روى دچار تعصب و يك سونگرى نبوده است؛ 
فى المثل وى با اين كه اهل تشيع بود و نه تنها متن اثر، اين موضوع را تأييد مى كند بلكه برخى پرسش هاى 
او نيز در باب عقايد شيعه است، با اين حال از شيخ جليل افندى ياد مى كند كه از اهل سنت و جزو مشاهير 
علماى حنفى بوده است. اسرارعليشاه از او دربارة شيعيان سؤال مى كند و او مى گويد: «شيعه به حكم حديث 
نبوىِ سبّ شيخين لا توبة له كافر و ملعون و از دايرة اسلام بيرون اند»(ص64). اين سخنان كه جمله اى از 
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آن نقل شد حدود دو صفحه ادامه دارد و به همين شيوه در ردّ شيعه آمده است. از آنجا كه شكى در شيعى 
ــعت مشرب و عدم تعصب او نمى توان  ــت بى ترديد نقل قول چنين مطالبى را به جز بر وس بودن مؤلفّ نيس
حمل كرد. او همچنين در فنون الجنون از زنى مجنونه با نام دلى زهرا ياد كرده كه اين توجه او نيز به زنان، 

نشانى از عدم تعصب اوست. 
ــر مى كند كه قريب به اتفاق اين افراد اهالى  ــندة كتاب غالباً مولد و موطن مجانين را ذك همچنين نويس
ــد و على محمّد عمو اهل  ــتند. براى نمونه: تقى داداش ، ملا محمّ ــهرهاى همجوار آن هس ــان و ش آذربايج
ــوج  تبريز بودند، كربلايى عنايت و كربلاى جانى در خلخال ، آقا ميرجبار در خوى و مهدى توپچى در طس
ــت كه مؤلفّ در موارد متعدد به محل ملاقات خود با مجانين نيز اشاره مى كند. با  ــتند. گفتنى اس اقامت داش
ــفر بوده است. او به ملاقات  ــياحان كثيرالس تأمّل در اين موارد مى توان دريافت كه محمّدكاظم تبريزى از س
ــاه بلوجردى در خوى، كربلايى على بابا در قيدار زنجان و حتى  ــين در ميانه، رحم عليش خود با آخوند ملاحس
ـــت محمّدخان كابـلى در خراسان اشاره مى كند. وى همچـنين دربارة كربـلايى محمّدصادق شعرباف  دوس
ــتم، ديدم كه آن جناب مانند ديوانگان در  ــياحت عراق عجم برگش ــد: «بعد از چندى كه فقير از س مى نويس

كوچه و بازار اطفال را جمع نموده، كلمات پريشان بر ايشان مى خواند» (صص 42-43). 
ــت؛ چنان كه از بنا،  ــار مختلف اجتماع در آن اس از ديگر نكات جالب توجه كتاب فنون الجنون حضور اقش

شعرباف و خراز گرفته تا طبيب، اديب و روحانى روضه خوان را در بر مى گيرد.
موضوع قابل تأمّل ديگرى كه بايد بدان اشاره كرد، اعمالى است كه از اين مجانين سر مى زند. با بررسى 
و مطالعة دقيق كتاب، سه گونة رفتارى بيشتر در ميان اين افراد ديده مى شود. نخست اينكه مجانين بيشتر 
در هنگام ديوانگى برهنه مى شوند، گاه حتّى جامه و ازِار از تن جدا مى كنند و با اين هيأت نامأنوس در كوى 
و برزن ظاهر مى شوند. براى نمونه در شرح حال آخوند ملاحسين آمده است: «عقل كه وزير و مشير مملكت 
ــر و پا برهنه از  ــده. اكتفا به پيراهن و ازِار فرموده، س بود، نفى البلد نموده. از كفش، قبا، عمامه و ردا عارى ش
عقب محبوبه رو به صحرا و بيابان نهاده»(ص7) يا در احوال آقا محمّدرضا پدو مى خوانيم: «... امر منجر به 
ــش عارى شده به غير از كهنه اى كه ساتر عورتين كرده بود علامتى از  ــد كه بالمره از لباس و پوش جايى ش
ــات نداشت. عور و برهنه در بازار و كوچه و دشت كردى، پشت گردنى ده ضربت نيم شاهى رواجيّت  ملبوس
ــان مى داد به ملاحظة نظر، گردن را كج مى كرد»(ص60 - 61).  ــت. هر ظالمى كه سكة پول سياه نش داش
تقى داداش، عسكر عمو و پهلوان ستار نيز در فنون الجنون به همين گونه رفتار مى نمودند. دسته اى ديگر از 
ــدند و اين عمل آنان نشـانى بر جنونشان  ـــناخته مى ش مجانين با تكدى گرى و گدايـى كردن در ملأعام ش
محـسوب مى شد. چنان كه در توصيف على محمّد عمو آمده است: «آن بزرگوار در كوچة دروازه مطب داشت. 
ــيده، بناى تكدّى  ــت از طبابت كش ــت امراض مختلفه يد بيضا مى نمود. بعد از چندى يكبارگى دس در طباب
ــرح احوال آقا  ــؤال و دريوزگى صرف نمود»(ص54). همچنين در ش ــال عمر خود را در س نهاده، مدّت ده س
عبدالرسول مى خوانيم: «در پنجاه سالگى مجذوب شده الى يومنا هذا در هر هفته يك روز از براى تكدّى در 
بازار گردش كرده»(ص18). آقا عزت االله بادكوبه اى نيز از اين دست ديوانگان اهل تكدّى بود. گروهى اندك 
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ــدند يا از كودكان سنگ مى خوردند و يا براى  ــغول مى ش هم بودند كه با اطفال در كوى و برزن به بازى مش
ــيخ جليل افندى اشاره  ــخنرانى مى پرداختند. از ميان اين گروه مى توان به آقا ابوتراب و ش آنان به وعظ و س
كرد. علاوه بر اين موارد كه شامل اشكال عمدة رفتارِ ديوانگان بود، نمونه هاى ديگرى از اعمال مجانين را 
ــنده مى كنيم: «بسيار وقت از  مى توان در فنون الجنون يافت كه براى مثال تنها به ذكر احوال دايى رزاق بس
ــب ها در قبرستان بغل سردابه هايـى كه مدفن امـوات بود، خوابـگاه فرموده، نعش گنـديدة چند سالـه را  ش
ــگ ها هم  ــما رفتيد، ما هم خواهيم آمد، بعضى از اوقات در زير پل با س بر آغـوش گرفتـه، مى فرمود: كه ش

آغوش شده، مى فرمود: غم مخوريد كه باطن ما از ظاهر شما پليدتر است»( ص66).

معرفى نسخه 
ــمارة 3686  ــى نجفى (ره) با ش ــون در كتابخانة بزرگ آيت االله مرعش ــخة موجود از فنون الجن ــا نس تنه
ــماره گذارى جديد  ــود. اين كتاب 114 برگ دارد و ذيل صفحات ركابه و بالاى هر صفحه ش نگهدارى مى ش
ــت. دو برگ (4 صفحه) از انتهاى نسخه و پيش از صفحة پايان، افتادگى دارد كه گويا شامل شرح  ــده اس ش
ــت و ترقيمة مختصرى دارد كه نقل مى شود:  ــاه اس ــت. كتاب تقديمى به ناصرالدين ش حال مؤلفّ بوده اس
ــمّى بفنون الجنون فى بلدة تبريز  ــتطاب بعون ملك الوهاب المس «قد حصل الفراغ من التأليف هذاالكتاب مس
بهجت انگيز فى يوم الخميس، سبع من شهر شوال المكرّم فى سنة اثنين ثلاثه مئه بعد الف من هجرت نبويه 
ــخه با خط تحريرى خام نگاشته شده و كاتب كم سواد كه نام او نيز باقى نيست،  ــلام باد». نس عليه و آله س
ــت. از جمله: اقات به جاى اوقات، اكسر به جاى اكثر، تأسير به  ــده اس اغلاط متعددى در نگارش مرتكب ش
ــروف و «واو» عطف بى توجه بوده و به  ــاى خواجه. علاوه بر اين كاتب به نقطة ح ــاى تأثير، خاجه به ج ج

كرّات از نوشتن آن ها خوددارى كرده است. 

محمّدكاظم تبريزى و ديگر آثار او
از نگارندة اين اثر اطلاعات جامعى در دست نيست و با اينكه صاحب آثار متعددى بوده، اطلاعات موجود 
ــال 1388 كتابى از او با نام منظرالاوليا با تصحيح ميرهاشم محدّث و توسط  ــت. در س ما در باب او اندك اس
ــته شده است. در مقدمة اين  ــيد. اين اثر دربارة مزارات تبريز و حومة آن نوش ــارات مجلس به چاپ رس انتش
كتاب نيز به جز معرفى آثار او، مستقلاً به زندگانى نگارنده پرداخته نشده است. با اين حال روى جلد پس از 
ــده و در مقدمه نيز تكرار شده است. ولى هيچ توضيحى و  ــال (1265 – حدود 1315ق) درج ش نام مؤلفّ س

شاهدى براى تاريخ تولد و مرگ او نيامده است.
ــرار عليشاه تبريزى  ــد: «اس ــمندان آذربايجان دربارة او مى نويس ــمند دانش مرحوم تربيت در كتاب ارزش
ــاه نعمت اللهى است كه در سنة 1265 تولدّ يافته و چندين كتاب  ــرار از دراويش به طريقة ش متخلصّ به اس

تأليف كرده است و ديوانى نيز دارد مشتمل بر 25 هزار بيت و اين مطلع  و مقطع از يك غزل اوست:
 



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

880

فنون الجنون، تذكرة ديوانگان فرزانه/ محمدابراهيم ايرج پور

كه ما به دفتر عشق تو فرد منتخبيممكش تو خطّ خطا بر وجود ناقص ما
گمان برند خـلايق كه راندة غضبـيممكن تغافل از اسرار بيش از اين ترسم

  مولانا اسرار دو كتاب مشتمل بر اشعار سخنوران بذله سرا و نوحه خوانان قرن سيزدهم هجرى آذربايجان 
و شرح حالات آن هايى تأليف كرده است كه غالب اشعارشان به زبان تركى بوده و ندرتاً برخى از غزليات و 
قطعات و رباعيات پارسى در دواوين آن ها ديده مى شود. يكى از آن ها را حديقةالشعرا ديگرى را لهجة الشعرا 
ــت و  ــعار سس ــت و گويا مقصود عمدة مؤلفّ از تدوين اين دو كتاب، نقد و انتقاد بعضى از اش نام نهاده اس
بى مزة سخنوران آن قرن مى باشد كه من باب مطايبه در مقابل يخچالية ميرزا ابوطالب مذهّب به قلم آورده 
است»(تربيت، 1378، صص82 – 83). منابع ديگر دربارة اسرار تبريزى يكى تاريخ تذكره هاى فارسى است 
ــرار را به دقّت معرفى مى نمايد  ــعراى اس ــه مرحوم گلچين معانى در جلد يك اين كتاب، تذكرة بهجةالش ك
ــمندان آذربايجان بعينه نقل مى نمايد(گلچين معانى، 1363، ج1، 130 –  ــرح حال او را از دانش و در انتها ش
136). كتاب هاى ديگرى چون ريحانةالادب(ج1، 118)، تذكرة شعراى آذربايجان(ج2، 47-48)، سخنوران 
آذربايجان(199- 206)، مكارم الآثار(ج5 ، 798)، موادالتواريخ(505 – 506) و اثرآفرينان(ج1، 248) نيز از او 

ياد كرده اند و البتّه بر سخنان استاد تربيت چيزى نيافزوده اند.
ــد او اهل تصوّف بوده و در سلسلة نعمت اللهيّه گام بر مى داشته است و لقب اسرارعلى  ــاره ش چنان كه اش
نيز به همين مناسبت بر او قرار گرفته است. در انتهاى كتاب منظرالاوليا، رشته سلسلة نعمت اللهى را ترسيم 
كرده كه در انتهاى اين سلسله و مشخصاً پس از حاجى زين العابدين شيروانى خلافت به ثابت عليشاه رسيده 
ــت(تبريزى، 1388: 269). حال آنكه در هيچ يك از كتب عارفانه و صوفيانة قاجارى چنين انشعابى ديده  اس

نمى شود.   
ــخ خطى همگى آن ها در كتابخانة آيت االله  از محمّدكاظم تبريزى، آثار متعددى به جا مانده كه تقريباً نس
ــخ خطى اين كتابخانه معرفى شده اند(حسينى، 1362،  ــى نجفى باقى است و در جلد 10 فهرست نس مرعش
ــت از: 1- ميراسرار 2- منظرالاوليا 3-  فنون الجنون 4-  كنزالغرايب  ــامى اين آثار عبارت اس 80 – 86). اس
ــى 6- مختصرالتواريخ 7- معارف العارف 8- بهجة(لهجة)الشعرا 9- تاريخ تبريز(براى  ــعر فارس 5- ديوان ش

آشَنايى بيشتر ر.ك: مقدمة منظرالاوليا صص 26-21).
در پايان اين مقاله براى آشنايى با متن و سبك نگارش مؤلفّ، سرگذشت تقى داداش و بخشى از پرسش 

و پاسخ مؤلفّ را با او دربارة بناى شهر تبريز نـقل مى نمايـيـم: 

استاد كامل تقى داداش
ــهر و ديار است، راقم را معلوم نبود. مجملاً در فضايل  ــور آذربايجان بود امّا از كدام ش «آن بزرگوار از كش
انسانى و كمالات نفسانى از همگان گوى سبقت مى ربوده، مرد سيّاحِ جهانديده، گرم و سرد دنياچشيده، در 
ــده، لباس بركنده، عور برهنه اكتفا به لنگ كهنه كه  ــلطنة تبريز مخبّط ش اواخر عمر، آن بزرگوار در دارالس
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ــال تمام با اين حالت آسودگى دنيا را به سر برده. روزى فقيـر از آن جنـاب  ــاتر عورتين نموده، مدّت ده س س
ــكّام آن فرخنده مكان از حدود و مذاهب  ــه چـه مى فرماييد در بناى آذربايجان و در بانى و ح ــيـدم كـ پرس
ــت. بعضى گويند بانى آنجا آذر پيكان ابن يورد ابن  ــيار اس ــان؟ فرمودند: در بناى آذربايجان اختلاف بس ايش
سام آنجا را عمارت كرد و بعضى گويند در زمان شاپور ذوالاكتاف آذرباد نام در اطراف آن ادعاى نبوّت كرد. 
قومى بدو فريفته شد. چون اين خبر به سمع شاپور رسيد. او را گرفته، روى گداخته به روى سينه اش ريخت، 
متألمّ و اين معنى سبب اعتقاد آن ديار شده، آبادى آن ديار از اوست و جماعتى نيز اعتقاد كرده اند كه چون 
گشتاسب ابن لهراسب كيانى دعوت به اجابت مقرون ساخت، در آن كيش ملتّ راسخ گشته، به امر زردشت 
فرمان داد كه در اقطار عالم و امصار امم آتشكده ها سازند و خلايق به روش كيش و آيين زردشتى بپردازند 
ــت آذربايجان بود، نخستين آتشكده اى كه در ممالك محروسه  ــاء و مقسط(؟مسقط)الرأس زردش چون منش

احداث نمود، در آن ولايت بود. لهذا به آذربايجان مسما گشت . . .»(28 – 29).
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